
 

 
 
 
 

 اسلامي فهفلس ترویجيعلمي  هدوفصلنام
 1137 زمستانـ پایيز /   5/ پياپي  دوم ه/ شمار سومسال 

 نقد و بررسي دیدگاه مشاء مبني بربساطت جسم

6زاده ای بالفعل، با تاکيد بر دیدگاه علامه حسنزاز اج 
 

 4الله سوري روح 
 چکیده  

 اي است که از دیر باز حکما  الهي را به خود مشغول سـاخته  تبیین حقیقت جسم، مسئله
و تکثر اقوال گشته است. در تقسـیم اولیـه گروهـي حقیقـت خـارجي       و موجب تضارب آرا 

 جسم را مرکب از اجزا  داراي وضع و بالفعل دانسته و گروه دیگري آنرا متصل و بسـیط 
  گوناگوني رخ داده است. البته در هر دو گروه نیز انشعاباتاند و  از چنین اجزایي پنداشته

 نمایـد.  ه اول و قول مشا  از میان گروه دوم اقوال مهمي ميدر این معرکه قول ذیمغراطیس در بین گرو
 داند و مشا  جسم را متصل ذیمغراطیس جسم را مرکب از اجزا  صِغار صُلبه و بالفعل مي

 دانند و براي آن دو جز  هیولي و صورت قائلند. البته مشا  نیز معترفنـد  و بسیط از چنین اجزائي مي
 پذیرند. اشراقیون نیز تا حـدودي  یابند بلکه به ضرورتِ برهان آنرا مي که هیولي را مستقیم از خارج نمي

  )البته به عنوان جزئي از جوهره جسم( هستند. با قول اول همنوا بوده و بر خلاف مشا  منکر هیولي
 لکن در این میان قول مشا  مشهورترین اقوال است چنانکه مبناي عمل فلاسفه قـرار گرفتـه اسـت.   

شـکي   بالفعـل ب جسم از اجـزا   یدر ترک يمیک و شیزیفتجربي مثل م وان علامروزه دانشمند
 .است مواجها امروزه قول مشا  که مبنا و مورد اهتمام فلاسفه است با چالش یپس گوندارند. 
 ننـد و جسـم را مرکـب از اجـزا     یب مي ر قابل قبولیز قول مشا  را غیاز حکما  معاصر ن يبرخ
ابتکار نمـوده اسـت کـه مشـکلات      يدیقول جده حسن زاده آملي این میان علامدر  .دانند مي

   .دینما مي ن اقوالیرا برطرف کرده و جمع ب ياقوال قبل
 کلیدواژگان  

 جسم، ماده، صورت، هیولي، ترکیب، بساطت.  
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   مقدمه
قـت  یبـه حق  يک از منظـر خاص ـ ی ـکه هراند  فلسفه ارائه کرده يبرا يف گوناگونیتعار حکما 

 ـفرما مي نیف فلسفه چنیدر تعر یيعلامه طباطبا .ردفلسفه اشاره دا الحكموة الالهيوة علو     » :دی
 توان گفت که فلسفه یعني علم بـه احـوال   پس مي« 8يبحث في  عن احطال المطجطد بم  هط المطجطد

 اعیان موجودات بما هي هي )نه از حیثیتي خاص(. از اینرو فلاسفه در طول تاریخ سـعي 
 اند.   اشتهد يدر شناخت موجودات هست

 یکي از موجوداتي که مورد کنکاش فلاسفه واقع شده جسم است. بحث از جسم گـر چـه مربـوط   
 ـن ياله به طبیعیات )فیزیک( است ولي حکما  و اقـوال  انـد   ز در مـورد آن بـه تفکـر نشسـته    ی

کنـد   مي چگونه از جسم بحث يم الهیک حکیتعجب باشد  يد جایشااند.  ارائه نموده يمختلف
   .ات سزاوارتر استیعیه بحث از جسم به طبکیدر حال

قـوس   يقوس نزول و ابتـدا  ينش انتهاید توجه داشت که در نظام آفرین سؤال بایدر جواب ا
دهـد   مـي  لیمراتب وجود را تشک ترین( )پایین ن جسم و عالم اجسام است که انزلیصعود هم
چنانکـه غالـب    .زدیخ يم ن جسم برینش از دامن همیو معجون آفر ين عصاره هستیو انسان ا

   .2نددان انیه الحدوث ميجسم ز ملاصدرا به پیروي از او نفس راحکما  پس ا
 .ستیبدون تعلق به جسم متصور ن ينفس انسان يگر بحث استکمال و ارتقا  وجودیان دیبه ب

 گردد. پس جسم و عـالم اجسـام   زیرا ماده که حامل قوه )پذیرش( است در همین اجسام هویدا مي
 شـود،  رغم پستي و خساستي که دارا است و در علم اخلاق مورد نکـوهش واقـع مـي   علي 
فـه  یش است چرا که انسان کامل کـه اشـرف مخلوقـات و خل   یمورد ستا يدر حکمت اله يول
 (اجسـام اسـت   از پست ترین که)ن نطفه یزد و از همیخ مي بر ن جسمیاست از دامن هم ياله

اش حتـي از   که در سیر صعودي شود ساخته مي به حرکت جوهري اشتدادي پیامبر اعظم
که در سیر صعودي عائد انسـان   گیرد. تمام این کمالات جبرئیل )که برترین عقول است( پیشي مي

واجد آن شده  يجسمان يعنصر گردد به خاطر قوه و پذیرشي است که آدمي با تعلق به بدن مي
وارد شده و مـورد توجـه حکمـا      اتیات فلسفه به الهیعیبحث جسم از طب ين رویاز ا .است
   .شود مي واقع ياله

نماییم که: مـا انسـانها در بـین     حال که اهمیت بحث روشن شد کلام را این گونه آغاز مي
یابنـد.   حواس خود حس جوهریاب نداریم و حواسمان تنها عوارض و احوال اشیا  را مي
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 لاثه )طول و عرض و عمق( اسـت. یابند داشتن ابعاد ث اولین احوالي که حواس ما از اجسام مي
 یابد که بین این ابعاد ثلاثه خالي نبوده و چیزي آنرا پـر کـرده   انسان با تجربیات حسي خود مي

 اند است. اما سوال این است که بین این ابعاد ثلاثه را اجزا  به هم پیوسته و متراکم پر نموده
 پندارد که حقیقت ر نگاه اولیه ميیا اینکه یک شئ واحدِ بسیط آنرا پر کرده است؟ ذهن ما د
بینیم )یعني اتصال صرفي که اجزا   اجسام متصل و پیوسته است همانگونه که به ظاهر مي

 داراي وضع و بالفعل ندارد(. اما آیا حقیقت خارجي نیز همینگونه است؟ 

 آراء دانشمندان در حقیقت جسم  . 6
نظریـات متفـاوتي مطـرح    حقیقت جسم  ونرامیم که پیابی مي در آرا  دانشمندان در يبا تفحص
 که عبارتند از:   است
ت ی ـن صـورت جوهر ی ـشـمارند کـه در ا   مـي  از اعراضاي  از معتزله جسم را مجموعه يبرخ

از صـاحب   ياریبس ـت کـه  اس ـ ين قول به حـد یسخافت ا .8ز مورد انکار خواهد بودیجسم ن
 اند.   آن نشدهذکر متنظران 

داننـد. ایشـان در بیـان حقیقـت      ري مستقل و خارجي مـي اما غالب اندیشمندان جسم را جوه
 : 2نماییم متفاوتي دارند که آنها را از نهایه الحکمه به اختصار اینگونه نقل مي جسم اقوال

 جمهور متکلمین معتقدند که جسم از اجزا  داراي وضعي تشکیل شده است که تجزیـه 
  هستند. عقل، اجزا  مذکور متناهيپذیرند، نه در خارج و نه در وهم و نه در  تقسیم نميو 

   .داند مي تینهاینکه تعداد اجزا  را بین معتقد است جز ایمتکلم دیدگاهبه نیز نظَاّم 
 داند نه خـارج.  ذیمغراطیس اجزا  را بالفعل و متناهي دانسته و آنها را قابل تقسیم در وهم و عقل مي

 د.  نام )نشکن( مي )کوچک( صلُبه او اجزا  مذکور را صغِار

 نمایند سخني شـبیه  دانشمندان معاصر که در علومي همچون فیزیک و شیمي تحقیق مي
طباطبـایي  به ذیمغراطیس دارند زیرا قائل به ترکیب خارجي جسم از اجزا  بالفعل هستند و علامـه  

 .  ن قول داردیبه ااي  اشاره ،پس از ذکر اقوال مطرح الحكمة ةنه يدر 

ر بـه اجـزا    یم پـذ یم البته تقس ـینیب مي همچنان که در حسد جسم متصل است یگو يشهرستان
   .است يمتناه

 افلاطون گوید که جسم عبارت است از اتصال و امتدادي جوهري که، تقسیم پذیر اسـت 
   ي.و عقل يوهمي، به قسمت خارج

                                              
 . 82ص، 2ج، و الاتنبیهات شرح اشاراتابن سینا،  و 74ص، 3ج، اسفار صدرالدین محمد شیرازي، :رک .8
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مـراد از جـوهر همـان صـورت      ي.و عرض ـ يد جسم مرکب است از جـوهر یخ اشراق گویش
 يم ـیت تعلیشود و مراد از عـرض همـان جسـم    مي ز خواندهین يعیه است که جسم طبیجسم

  (.در جهات ثلاث ياست )که عبارت است از امتداد کمّ
مشا  گویند جسم مرکب از دو جوهر است: یکي صورت جسمیه که اتصال و امتداد جوهري است 

 .  فعلیتي استاست، دیگري ماده که قوه هر  نامتناهي )به معناي لا یقفي(و تقسیم پذیر به اجزا  

ر یـک  ه ـبر آنها نموده و  يبررسنقد و پس از نقل اقوال مذکور شروع به  یيعلامه طباطباالبته 
 ، اما در روند فلسفه خود، قول مشا  را مبناي عمل قـرار داده و بـر طبـق   8نماید از آنها اشکالاتي مي

 متاخرین اسـت رود. این شیوه نه فقط سلوک علامه بلکه روش ملاصدرا و اکثر  آن پیش مي
 اي که غالب حکما  متاخر آنرا پذیرفتـه  رسد که این شیوه، ممُاشات با قوم است. شیوه اما به نظر مي

   اند. بر این اساس قول مشا  اهم اقوال و مورد پذیرش اکثر حکما است. و مبناي خود قرار داده
 يقـت خـارج  یحقا ی ـه است کـه آ یم اولین تقسیبحث در مورد ا، ن مقالهیما در ا يغرض اصل

 جسم از اجزا  داراي وضع و بالفعل ترکیب شده است یا اینکه اتصال ذاتي داشته و بسیط
 باشد. گر چه به لحا  اهمیتي که قول مشا  دارد ناچار از نقد و بررسـي  از اجزا  مذکور مي

م کرد اقوال فلاسفه و دانشمندان معاصر را جمع نمـوده  یخواه يدر ضمن سع، م بودیآن خواه
 .  میقت جسم ارائه کنیرامون حقیپ يقول جامع و

 ترکیب يا بساطت جسم. 4
همانطور که در مقدمه ذکر شد حواس آدمي در اولین مواجهه با اجسام خارجي آنها را متصـل  

 یابد، اما سوال اینجا است که آیا حقیقت خارجي نیز به همینگونـه اسـت؟   بالذات مي
آید این است که آیا جسم داراي  ت جسم به میان ميبه عبارت دیگر اولین سوالي که در شناخ

 اجزا  بالفعل و ذوات الاوضاع )داراي وضع( است یا بسیط از چنین اجزائي است؟  
 آورده شد احترازي است. قید اول )بالفعل بودن( اجزا  بالقوه« اجزا »هر دو قیدي که براي 

ه باشد ولـي در وهـم و عقـل    کند زیرا ممکن است جسم حقیقتا بسیط و یکپارچ را خارج مي
تقسیم پذیرد و به این اعتبار اجزا  داشته باشد چنانکه برخي بدان قائلند، امـا پرسـش مـذکور    

 پیرامون این نوع از اجزا  نیست بلکه سوال از اجزا  بالفعل خارجي است.  
 فه )مشا (نماید. زیرا گروهي از فلاس قید دوم )وضع داشتن( اجزا  نامحسوس مثل ماده را خارج مي

 قائلند که جسم از اجزا  بالفعل تشکیل شده است )یعني ماده و صورت( اما یکـي از ایـن اجـزا    
 دانند(. دانند اما به تبع صورت داراي وضع مي باشد )البته ایشان ماده را ذاتا بدون وضع مي داراي وضع نمي

                                              
 اگرچه در انتهاي بحث گرایشي به قول دانشمندان معاصر نشان مي دهند.   .8
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لـي اسـت کـه آنـرا     شود و صرفا برهان عق این جز  که همان ماده است توسط حس یافته نمي
شـوند،   کند. البته لازم به ذکر است که هیچ یک از جواهر مستقیما با حس ادراک نمي اثبات مي

 یابـد،  لکن حس به طور غیر مستقیم برخي جواهر )جواهر جسـماني مثـل صـورت( را مـي    
بـرد. امـا مـاده بـا اینکـه جزئـي        یعني با پي بردن به احوال محسوس این جواهر به آنها پي مي

 یابد و تنها عقل است سماني است لکن حس حتي به طور غیر مستقیم نیز آنرا نميج
 نماید.   که وجود آن را اثبات مي

 توان اقوال مختلفي که پیشتر از فلاسفه ذکر شـد  با روشن شدن این مطلب، اکنون مي
 را به روش ذیل دسته بندي نمود:  

 وضع ترکیب شده است.  گروهي از اندیشمندان معتقدند جسم از اجزا  داراي 

 ذیمغراطیس و دانشمندان معاصر.  اي تصریح به بالفعل بودن اجزا  مذکور دارند مثل عده

 اي نیز به این مطلب تصریحي ندارند همچون نظام و جمهور متکلمین.   عده

دانند که عبارتنـد از: شهرسـتاني، افلاطـون،     گروه دوم جسم را بسیط از اجزا  داراي وضع مي
 اق و مشا .  شیخ اشر

تذکر این نکته ضروري است که لازمه وضع پذیري، فعلیت داشتن اجزا  است چـرا کـه شـئ    
باشـد.   بالقوه وجود خارجي نداشته و قابل اشاره حسي نیست از ایـن روي وضـع پـذیر نمـي    

بنابراین اگر پذیرفتیم که اجزا  داراي وضع هستند در واقع پذیرفته ایم که بالفعـل نیـز هسـتند    
شـود   اگر بدان تصریح نکرده باشیم. با این بیان دسته بندي اقوال در دو قول خلاصه مـي حتي 
 توان گفت: جسم یا مرکب از اجزا  داراي وضع است و یا بسیط از چنین اجزائي است.   و مي

توان از آن غفلـت نمـود    نمي خواهد داشت که يکه به سوال مذکور داده شود لوازم يهر جواب
 ـیط از چنیوضع و بالفعل نداشته و بس يم که جسم اجزا  دارایرفتیذمثال اگر پ يبرا ي ن اجزائ

 ـان آوریبه م است، باید همچون مشا  سخن از ماده )هیولاي اولي( برهـان   م و بـه ضـرورتِ  ی
 )البته بر فرض صحت براهین مذکور از ایرادات وارده( آنرا به عنوان یک جوهر بپـذیریم. 

گشـته   ور بدانیم براهین اثبات ماده عقـیم رکب از اجزا  مذکجسم را م يقت خارجیاما اگر حق
. براي درک بهتر مطلب مذکور ناچـار بـه تبیـین قـول     ستیسخن گفتن از ماده ن يبرا یيو جا

 مشا  خواهیم بود. 

 تبیین قول مشاء  . 0
 اند که جسم در خارج بسیط از اجزا  مذکور اسـت  مشا  در جواب سوال مذکور قائل

 کپارچه متصل است. طبق این دیدگاه پس از مشاهده انفصال و اتصـال اجسـام  و در ذات خود ی
 پـذیرد.  شود که حقیقتي که ذاتش اتصال اسـت چگونـه انفصـال را مـي     این سوال مطرح مي
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 لاجرم باید جز  دیگري براي جسم در نظر گرفت که پذیراي این انفصال باشد و ایـن جـز  دوم  
 وصل و فصل است.   همان ماده و این بیان، خلاصه برهان

 سـینا  با مروري کوتاه بر کتب مشا  مطلب فوق روشن خواهد شد. براي مثال شیخ الـرئیس ابـن  
نماید کـه جسـم چنانکـه     بیان مي« تنبیه»در نمط اول اشارات ابتدا در فصل ثالث تحت عنوان 

 ـ« تـذنیب »باشد. سپس در فصل رابع تحـت عنـوان    یابد، متصل مي حس باصره آنرا مي ب ترکی
نمایـد کـه جسـم     نماید و در ادامه در فصلهاي بعد ثابت مـي  جسم از اجزا  بالفعل را باطل مي

 .  8شود مرکب از ماده و صورت است. در الهیات شفا  نیز همین روند طي مي
 2:فرمایـد  علامه طباطبایي نیز در نقدِ نظر مشا  کلامي دارد که موید سخن ماست. ایشان مـي 

ن م دة و اتص ل جطهری يقبل القسمة ال  غير النه ية لا غب ر عليو ، لكون   كطن الجس  مركب م انّ»
 «الحوس غيور مو مطن    طأعل  كطن الجس  ف  اتص ل  كم  هط علي  عند الحس، فختدل لا حجة 

داند و نقـد خـود را متوجـه پیشـفرض ایـن بـراهین        گویا ایشان براهین اثبات ماده را تمام مي
 نماید. این کلام علامه خود گویـاي آن اسـت   داراي وضع( مي)بساطت جسم از اجزا  بالفعل و 

 که براهین اثبات هیولي)ماده( متوقف بر قول به عدم ترکیب جسم از اجزا  مذکور اسـت 
و اگر این مطلب اثبات نشود برهان ناتمام است. از این روي ابن سینا سعي فراوانـي در ابطـال   

چرا کـه بـراهین   د ینما بساطت خارجي جسم مي  بالفعل و اثبات جزاقول به ترکیب جسم از ا
 ایشان بر وجود ماده متفرع بر این نکته کلیدي است.  
یابـد( متصـل و بسـیط از اجـزا  داراي      بله اگر ما حقیقت خارجي جسم را )چنانکه حس مـي 

پرسیم چیـزي کـه    وضع )و تبعاً بالفعل( دانستیم، با ملاحظه گسستن اجسام، متحیر گشته و مي
ال است چگونه انفصال را پذیرفت؟ و چون این مطلبي است محال، ناچـار هسـتیم   ذاتش اتص

 .3جز  دیگري را در نظر بگیریم که پذیراي این انفصال باشد که آن همان ماده اسـت 
اما اگر قائل شدیم که جسم مرکب از اجزا  داراي وضع و بالفعل است، دیگر نیازي به اثبـات  

طبق این دیدگاه انفصال و اتصـال چیـزي نیسـتند جـز تغییـر      ماده براي توجیه انفصال نیست. 
را تشکیل داده بودنـد در بعضـي   « الف»چینش اجزا . مثلا در انفصال، همان اجزائي که جسم 

 تشکیل دادند.  « ج»و« ب»نقاط از هم گسیخته شده و دو جسم 
حـض اسـت   آورند آن است که صورت چـون فعلیـت م   براي اثبات ماده ميمشا  دلیل دیگري که 

فعلیت دیگري را قبول کند زیرا حیثیت فعل غیر از حیثیت قبول است، اما در خـارج   تواند نمي
                                              

 (.  2فصل، 2ه)مقال 17ـ  43ص، الالهیات من کتاب الشفا  ینا،س  ابن .8

 . 823ص، نهاية الحکمةسیدمحمدحسین طباطبایي،  .2

 (.  2فصل، 2)مقاله، 17ـ  43ص، الالهیات من کتاب الشفا ابن سینا، : رک .3
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هاي پـي در پـي    پذیرد لذا به ماده نیاز است تا پذیراي فعلیت که جسم، صور نوعیه را ميبینیم  مي
 خصوصاً در بحث حرکت، چون مشا  قائل به حرکت جوهري نیسـتند و تنهـا حرکـت در    8.باشد

را قبول دارند، حتماً ماده را به عنوان موضوع حرکت نیاز خواهند داشت تا صُـورَ در مسـیر    اعراض
یکي پس از دیگري، بر ماده که موضوع حرکت اسـت وارد شـوند. البتـه تـذکر ایـن نکتـه       حرکت 

شـود   آید، ماده اولي، ثانیه و... نیـز مطـرح مـي    که وقتي سخن از ماده به میان مي ضروري است
هیـولي اسـت و لـذا بحـث را در همـین       این مجال پیرامون ماده اولي یـا همـان  ما در  بحث ولي

   گیریم. موضوع پیش مي
 کـه قـوه   مادهبیان شد که جسم در نظر مشا  جوهري است مرکب از دو جوهر دیگر؛ یکي 

 اما صورت؛ چـرا کـه جسـم    2.که اتصال و امتداد جوهري است صورتهر فعلیتي است و دیگري 
نامنـد و تـار و پـود     یقت و فعلیت خود همان صورتي است که آنرا اتصال جوهري جسم ميدر حق

 یابد. اما ماده: چـرا کـه بـراهین    دهد و هر شخصي در نگاه اولیه آنرا از جسم مي جسم را تشکیل مي
   کند. ، ما را ناچار به پذیرش ماده مي«قوه و فعل»و « وصل و فصل»هان مثل بر عقلي

. البته اشـکالي  3گویند: هیولي همان قوه صرفه است مي (يولی)ه يف ماده اولیرتعدر  فیلسوفان
 پیش خواهد آمد و آن اینکه هر شئ موجود باید فعلیت داشته باشد چرا که وجـود مسـاوق  

 دهنـد  جواب مي فیلسوفانبا فعلیت است پس ماده که صرف القوه است موجود نخواهد بود؟ 
   صور است و فعلیت او به صوري است که با او تلازم دارند.که فعلیت ماده، همین قوه پذیرش 
ل پـس اتصـا  ، 7صورت همان جنبـه فعلیـت جسـم اسـت     :ندو همچنین درباره صورت معتقد

 ات جسم را ظهـور یدهد و تمام فعل مي لیجسم را تشک حقیقت و تار و پودجسم که  جوهري
اسـت در تحقـق و صـورت    ماده محتاج به صـورت  اند  لذا گفته .همان صورت است، دهد مي

وجـود  و  جسم، همـان صـورت باشـد   قتِ یحق ه ماده است در تشخ . لا جرم بایدمحتاج ب
رکـن عقلـي    مـاده  . بنا بر اینشود ماده )به عنوان جزئي از جوهره جسم( به دلیل عقلي اثبات

 ي.  خارج جسم خواهد بود نه
 سخن نگفته باشند و در خارج لازمه این نظر آن است که مشا  در ترکیب یا بساطت خارجي جسم

)به لحا  عقلي( در متن صـورت  ملحو  را ماده و  دهوب «اتصال جوهري»تنها قائل به صورت 
                                              

 (. 3فصل ، 7مرحله ) 17ص، نهاية الحکمة( و 7فصل ، 7)مرحله  17ص، بداية الحکمةسیدمحمدحسین طباطبایي، : رک .8

 ؛18ـ   73ص، 2ج ،ت و التنبیهـات شـارا الاشـرح  ( و ابـن سـینا،   7، فصل7، )مرحله827ـ   881، صةالحکم ةنهاي، همو رک: .2
   (.2فصل، 2)مقاله ،17ـ  43ص، شفا من کتاب ال لهیاتالاابن سینا، و  (4و 7فصل، 8)نمط
 (.  3و7فصل ، 7)مرحله  ،830ـ  881ص، نهاية الحکمةهمو، : رک .3

 همان.   .7
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اسـت  . اما جـاي تعجـب   نددر خارج ذاتاً متصل و بدون اجزا  بدانجسم را در نتیجه و  دانسته
 سخن آن است که در خارج. معناي این 8گویند ماده و صورت با هم اتحاد انضمامي دارند که مشا  مي

ز همچـون صـورت   ی ـن مـاده ن یبنـابرا  .م که با هم متحد هسـتند یدار (ماده و صورت)ز یدو چ
 جسـم اسـت[   عقليتحقق خارجي دارد. این ادعا ]ترکیب انضمامي[ با لوازم قول ایشان ]ماده رکن 

   .ناسازگار است

 نقد مشاء  . 2
ي آن است. از آنجا که قول مشا  مورد قبـول  پس از تبیین مبناي مشا  اکنون نوبت نقد و بررس
 بایست دقیق و مکُفي باشد و از همـه روشـهاي   اکثر فلاسفه و مبناي عمل آنها است، لذا نقد آن مي

 ممکن براي نقد استفاده شود. روشهاي نقد یک نظریه عبارتند از: ابطال پیش فرضها و اصول موضوعه،
از اطالـه  براي مدعا و.... اما در این مقاله بـراي پرهیـز    ابطال دلایل و براهین، اثبات لوازم باطل

 کنیم به بعضي از این نقـدها  کلام و خروج از موضوع ]بررسي اقوال در حقیقت جسم[ سعي مي
 اي مستقل پي بگیریم.   اشاره نموده و اگر فرصتي پیش آمد تفصیل کلام را در مقاله

 نقد از راه ابطال اصول موضوعه  . 2ـ6

 که به ایشان وارد است اینکه بدون هیچ دلیلي، وجود خارجي جسم را متصل اولین نقدي
 د تنهـا یشـا  .رندیپذ مي را به عنوان اصل موضوع ن مطلبیدانند و ا مي ط از اجزا  بالفعلیو بس

گـاه  آناخود، حواس به بسـاطت جسـم   یيحکم ابتدا يعنی دلیل این پندار مشاهده حسي باشد
 .  ظر واقع شده استن يمبناو ح پنداشته شده یصح

 2:فرمایـد  خواجه طوسي در شرح کلمات شیخ در فصل سوم از نمط اول اشارات چنین مـي 
 «من الاجزاء، لزم  امك ن كطن  ]الجس [ غير مركب عن كطن الجس  مركب ً بلب الطجط  سُان  لم »

 شـود.  از آنجا که لزوم ترکیب جسم از اجزا  منتفي شد، امکان بساطت جسـم ثابـت مـي   
بلکـه  « بل هو في نفسه کما عند الحس»کند:  س خواجه بي درنگ این کلام شیخ را نقل ميسپ

مفیـد  « بـل »جسم در عالم واقع نیز بسیط است، چنانکه نزد حس اینچنین است. به کـارگیري  
ترقي ]ارتقا  مطلب[ بوده و گویاي آن است که شیخ علاوه بر امکانِ بساطت، آنـرا در خـارج   

ند. از این روي جناب شیخ در ابتداي فصل سادس قبل از طـرح برهـان   دا حتمي و واجب مي
 به کار بـردن ریشـه )ع ل م(  «. خینا متصلاث لجسم مقداراًلان  قد علمتَ: »3گوید وصل و فصل مي

رسـاند   مفید قطعیت و وجوبِ مطلب است، همچنین سیاقِ ماضي عبارت مي« علمت»در واژه 
 ثبات شده است.  که این مطلب قطعي قبلا ]فصل سوم[ ا
                                              

 . 337ـ  333ص، 8ج، درآمدي بر نظام حکمت متعالیهعبدالرسول عبودیت،  .8

 . 37ص، 2ج، شرح الاشارات و التنبیهات ابن سینا، .2

 .  73ص، همان .3
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مـاده   کند که جسم متصل است بعد با برهان وصل و فصل پس شیخ در اشارات ابتدا ثابت مي
وجـوب  نماید. براي اثبات اتصالِ جسم ابتدا قول به ترکیب را باطل نموده و سپس  ميرا اثبات 

 کیـب، گیرد که این، استدلالي باطل است. زیرا با ابطال قول بـه تر  بساطت جسم را نتیجه مي
 آمـد. « امکان»شود نه واجب، چنانکه در عبارت خواجه نیز تعبیر  به بساطت تنها محتمل مي قول

 اي لازم است.   براي اثبات وجوب قول به بساطت، دلیل جداگانه
نمایـد؛   اشکال دیگر تبیین شیخ این است که براي ابطال قول به ترکیب تنها دو قول را باطل مي

متنـاهي،  از اجـزا  نا متناهي، بالفعل و لا یتجزي. دیگـري ترکیـب   یکي ترکیب جسم از اجزا  
 نماید.   بالفعل و یتجزي. اما ترکیب از اجزا  متناهي، بالفعل و یتجزي را فراموش مي

چنانکه پیشتر گفته شد علامه طباطبایي نیز این اشکال )پیش فرضِ بساطت جسم بدون دلیـل،  
با پذیرش این قول دیگر جایي بـراي اثبـات مـاده     8.اند بلکه خلاف دلیل است( را وارد دانسته

 نیست چرا که پیش فرض براهین اثبات ماده، بساطت و اتصال خارجي جسم است.  
سعي فراوان در اثبات اتصـال   يولیو اشارات قبل از اثبات ه2 از این روي شیخ در الهیات شفا

بالفعـل  اجـزا   يدارانباشـد و جسـم   متصل جسم  هجوهر نماید چرا که اگر جوهري جسم مي
ي بـودن  خ بـر جـوهر  یجناب ش ي برهان وصل و فصل و... نیست. و لذابرا یيگر جاید، باشد

 :کنـد  مـي  نگونـه اشـکال  یاجزا  ابه ترکیب جسم از ن یکه به قائل یيتا جا اتصال پافشاري دارد
 عد هسـتند فرمایید آیا بعُد دارند یا خیر؟ اگر ندارند پس همچون نقطه بي بُ اجزایي که شما مي

کنیم و بـا برهـان    توانند جسم را تشکیل دهند، اگر دارند که ما حرف خود را در آنها پیاده مي و نمي
   ها یا الکترونها یا...[. ها بگیریم یا اتم را مولکول ]حال این اجزا  نماییم وصل و فصل اثبات هیولي مي

نشکن( شـد، یعنـي اجـزا  سـازنده     ذیمغراطیس قائل به اجزا  صغِار صلُبه ) ،گوییم در جواب مي
پذیرند. لذا بر فرض پذیرش نظر او، برهانِ وصل و فصل در آنهـا جریـان    جسم خود تقسیم نمي

یابد. از سوي دیگر اگر قول برخي فیزیکدانان معاصـر )کـه علامـه طباطبـایي نیـز در نهایـه        نمي
خـرین اجـزا ، دیگـر جـز      الحکمه به آن متمایل بود( را بپذیریم و بگوییم که پس از شـکافتن آ 

دهنـد، بـاز هـم     داراي بعُدي در کار نبوده و صرفا ذرات انرژي هستند که جسـم را تشـکیل مـي   
برهان مذکور ناکار آمد خواهد بود و ماده )به عنوان جزئي از جوهره جسم( اثبات نخواهـد شـد.   

ستند، بـاز هـم مـاده    حتي اگر بپذیریم که ذرات سازنده جسم داراي بعُد بوده و قابل تقسیم نیز ه
 .  3ثابت نخواهد شد زیرا برهانِ وصل و فصل خود داراي ایرادات متعددي است

                                              
 . 823ص، نهاية الحکمة، سیدمحمدحسین طباطبایي .8

 . 41ص، الالهیات من کتاب الشفا ابن سینا،  .2

 . 370ـ  337ص، 8ج، درآمدي بر نظام حکمت متعالیهودیت، عبدالرسول عبرک:  .3
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 توان انکار کرد که اتصال، متن ذات جسم نیست بلکه اتصال بین اجزا  جسم اسـت.  خلاصه نمي
 اساساً این مسئله )ترکیب یا بساطت خارجي جسم( از مسائل طبیعي است که در آن بایـد 

 اجزا  غیر قابـل انکـار اسـت    ل جسم ازیتشکان طبیعي رجوع نمود. در نظر ایشان به دانشمند
آنرا بین اجزا  جسم بدانیم کـه معلـول جاذبـه بـین     د یم بایریم بپذیلاجرم اتصال را اگر بخواه

 رسـد  ميفیلسوف به اجزا  است. بعد از اخذ نظر طبیعیون )به صورت اصل موضوع( نوبت 
هاي هستي )مثل وصل و فصل( بپردازد  به تفسیر و تبیین پدیده که با حفظ آن اصول موضوعه

   اند. ها، مباني طبیعي را زیر پاي گذارد. کاري که مشا  ناخواسته به دام آن افتاده نه اینکه براي توجیه پدیده

 نقد از راه اثبات لوازمِ باطل براي مدعا  . 2ـ4

 قوه محض بودن هیولي. 7ـ2ـ8
 ـفعل و صرف قوه است و هیچ فعلیتي نـدارد  اند که هیولي مشا  معتقد  يت او بـه صـور  ی

   :مییگو ما در نقد این مطلب مي و 8شوند مي است که بر او وارد
 قـوه محـض اسـت پـس گویـا     اگر  يولیت است و هیم که وجود مساوق با فعلیدان مي مااولاً 

هیـولاي مجـرد   و به صور است  يولیت هیفعلاند  مشا  خود گفتهچنانکه  .ندارد ياصلاً وجود
تایید آن است کـه حقیقـت جسـم،    ل بر ین دلین کلام بهتریم خود اییما گو از صورت نداریم.

لي وصفي عارض بر آن است. چرا که وقتي هیولي بـدون صـورت   ویه همان صورت است و
 هیچ است پس وجود هیولي فرع وجود صورت است لذا صورت )اجزا  داراي وضع

 تجاذب به هم متصل گشته اند( تمام حقیقت جسم استو بالفعلي که به خاطر قانون 
   .به وجود صورت موجود است و بر آن عارض است و هیولي

 بـه صـورتِ   يولی ـت هیفعل يعنیو صورت تلازم است  يولین هیب خود معترفند کهمشا  : اًیثان
کنـون  بین هیولي و همین صورتي است که ان تلازم یا ایم آیپرس مي حال ما 2.ملازم با او است
؟ سـت ین ينکـه اصـلاً تلازم ـ  یا ای ـاست  يو صورت بعد بین هیولي ایاست  به فعلیت رسیده

خواهـد،   سـیده اسـت دیگـر هیـولي نمـي     ت ریبه فعل ي کهصورت احتمال اول باطل است زیرا
 توان پذیرفت خواهد فعلیت یابد. از سوي دیگر نمي هیولي براي صورتي نیاز است که مي

کنوني بوده و متحد با آن باشد ولي قوه پذیرش او متعلـق بـه صـورت     که فعلیت هیولي به صورت
بعدي باشد. احتمال دوم نیز باطل است چرا که هیولاي صـورت بعـدي بایـد بـه صـورت بعـدي       
فعلیت یابد ولي صورت بعدي هنوز نیامده. بطلان احتمال سوم از همه واضح تر است چـرا کـه در   

   د در حالي که قوه محض است و هیچ فعلیتي ندارد.این فرض باید هیولي قائم به خود باش
                                              

 ، شــرح الاشــارات و التنبیهــات؛ ابــن ســینا، (2فصــل، 2)مقالــه، 17 ـــ 13ص، الالهیــات مــن کتــاب الشــفا ابــن ســینا،  .8
  (.3، فصل7، )مرحله827، صنهاية الحکمة( و سیدمحمدحسن طباطبایي، 80، فصل 8، )نمط 12ـ  10، ص2ج
   (.7، فصل7)مرحله 830، صنهاية الحکمة( و سیدمحمدحسین طباطبایي، 7، فصل2، )مقاله13 ـ 17، صالالهیات من کتاب الشفا ابن سینا،  .2
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 شریک العله بودن صورت براي ماده:  . 7ـ2ـ2

یکي دیگر از سخنان مشا  در بحث هیولي و صورت این است که صورت شریک العله براي هیولي 
 ،گـوییم  . حال مي8بخشد مي قوام را يولیه، به واسطه صورت يموجود مفارق عقل يعنی است.

 اگر صورت براي هیولي علیت دارد پس هیولي در طول صورت است نـه عـرض آن.  
 آورده و جسـم را مرکـب از آن دو دانسـت.    را در کنـار صـورت   يولیه توان از این روي نمي

 شود خود این کلام )علیت صورت براي ماده( اشـاره بـه آن دارد   همان طور که ملاحظه مي
 اند.   دانسته نمي رض صورتدر عَ يجوهررا  که چه بسا قدما  مشا  نیز هیولي

 شیئیت شئ به صورت اوست نه ماده او: 

 ،یمگـوی  بیان نموده اند، بر علیه مشا  استفاده کرده و مي 2در اینجا از مثالي که خود شیخ در الهیات شفا 
 را به وجود آوریم و سپس فـرض نمـاییم  « ج»و« ب»را به دو نیم کرده و جسم « الف»اگر جسم 
در فـرض   آنها را مجرد از صورت لحا  کنـیم. ن سه جسم بر داشته و ماده یرت را از اکه صو

 )که دو نیمه جسم الـف و اقسـام هسـتند(   « ج»و « ب»)که مقسم بود( با جسم « الف»مذکور جسم 
 انجام شده بود اما حـال کـه صـورتي   « الف»شوند. چرا که تقسیم در صورتِ جسم  یکي مي

« الـف »و جسـم   «ج»و « ب»ه م ـیدو نباید  خبري نیست. بنا بر این در کار نیست از تقسیم هم
 «ج»و « ب»تبـدیل بـه   « الـف »یابیم که تقسیم انجام شده و  یکي باشند در حالیکه ما بالوجدان مي

 نماید، لکـن مـا از آن نتیجـه    شده است. البته جناب بو علي با این مثال هدف دیگري را اثبات مي
 گیریم.   دیگري مي

در جوهره جسم ندارد  يچ نقش و اثریه یيآن است که ماده به تنها يایگو يل به خوبن مثایا
چنانکه در مثال مذکور با فـرض   .دهد مي لیقت جسم را تشکیبلکه صورت است که تمام حق

 شود شیئیت شئ محو صورت، شیئیت شئ نیز از بین رفت. از این رو است که گفته مي
 .  ت ماده استیل بر عدم جوهرین دلیود بهترن خیو ااش  وست نه مادها به صورت

 بعُد نداشتن هیولی  . 2ـ4ـ0

گویید هیـولي در خـارج جزئـي از جـوهره      : در نظر شما که مين است کهیسؤال ما از مشا  ا
 ، آیا هیولي داراي بُعد )امتداد در جهات ثلاث( است یا نیست؟ اگر هسـت 3جسم است

 :بعد ندارد دو سوال مطرح است اگر .لف استن خُیز دارد و ایت نیکه فعل
ر حالیکه صورت داراي ددهد،  و جسم را تشکیل ميچگونه در کنار صورت قرار گرفته  اولا: 

                                              
 (.  7فصل، 7)مرحله، 838ص، نهاية الحکمةسیدمحمدحسین طباطبایي، و  13ص، الالهیات من کتاب الشفا ابن سینا،  .8

 .  11ص، الالهیات من کتاب الشفا همو،  .2

 ین سخن لازمه ترکیب انضمامي ماده و صورت است.  ا .3
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 ي رکُن عقلي جسم است خواهیم گفـت ولید هبگوین اگربعد بلکه ذاتا عین امتداد و بعد است. 
، بـراي جسـم   فصـل نکه مانند جنس و یم نه این کنییجسم را تب يقت خارجیم حقیخواه مي ما

 ارکان عقلي بسازیم.  
 ثانیا: هیولایي که بعُد ندارد چگونه جز  ذاتي براي جسم است در حالي که جسم داراي بعُـد اسـت  

 بلکه عین بعد و اتصال است.  

 احتیاج ماده و صورت به يکديگر  . 2ـ4ـ2

 ـ مشا  مي  8.داردگویند بین ماده و صورت تلازم و اتحاد است و صورت بدون ماده تشخ  ن
تـکمال،  اما صحت این مطلب با یک مثال نقض از بین مي  رود و آن هم نفس ناطقه است که بعد از اس

گردد که صورت احتیاج ذاتي به ماده ندارد و مـاده تنهـا    کند. پس هویدا مي از ماده مفارقت مي
صورت است( بر او عـارض   يکه نوع) حالت و صفِتي است که به اقتضا  نشئه عنصري نفس

 گردد، تعلق نفس به بدن نیـز  ده است. و بعد از استکمال که احتیاج به ماده بر طرف ميش
 يقت جسم همان صـورت اسـت و مـاده وصَـف    یتوان گفت حق ي مين رویاز ا .رود مي نیاز ب

   .ل استین دلید صورت از ماده در مورد نفس ناطقه به همیعارض بر آن است و تجر
ن جز  جوهري جسم( پنداري بـیش نیسـت، حـال ایـن سـوال      اگر پذیرفتیم که ماده )به عنوا

توان گفت: چه بسا سـخن   شود که چرا مشا  به این پندار گرفتار شدند؟ در پاسخ مي مطرح مي
گفتن مشا  از ماده و صورت به تبَعَِ بحث از جـنس و فصـل باشـد. ایشـان در اجـزا ماهیـت       

ت هر شـئ از جـنس )جـز  مشـترک     اند که ماهی سخن از جنس و فصل به میان آورده و گفته
ماهیت که جامع افراد است( و فصل )جز  مخت  ماهیت که مانع اغیار است( تشـکیل شـده   
است. از آنجا که در اجسام نیز مشترکات و مختصات وجود دارد پس در حقیقـتِ جسـم نیـز    
سخن از ماده )که همان جنس به شرط لا است( و صورت )که همان فصل به شرط لا اسـت(  

اند. به این ترتیب براي تعریف جسم همان جنس و فصـل را بـه شـرط لا اخـذ      میان آورده به
 اند.   نموده و به همین بیان از تحقیق در تار و پود جسم صرف نظر نموده

ابقـت آن دو  ن مطیهم ـمنشا بحث از ماده و صورت، ست که یاز قوت ن يخال پس این احتمال
 ماهیت آمده اند(. سپس سعي شده است تا ماده با جنس و فصل عقلي باشد )که در تعریف

کـه  ي جسم تطابق بیشتري نماینـد، چنان قت خارجیف شوند که با حقیتعر يو صورت به نحو
ه قبول و پذیرش جسم قتِ جسم اشاره نموده و با ماده به جنبیت و حقیبا صورت به تمام فعل

                                              
، نهايةة الحکمةة  سیدمحمدحسـین طباطبـایي،    و (3فصـل ، 2)مقالـه  ،18ـ     13ص، الالهیات من کتـاب الشـفا   ابن سینا،  .8
 (.  7فصل، 7)مرحله، 837 ـ838ص
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ز اجزا  یماده و صورت را ن ،ند  جوهري ماهیت اجا که جنس و فصل اجزا. و از آنداشاره شو
 اند اي اقامه کرده هاند. سپس براي ذاتي بودن آن دو براهین کثیر ذاتي جسم فرض نموده

   که همگي داراي مناقشه است.
 انـد  البته احتمال دیگري نیز مطرح است که: قدما  مشا  نیز بر جوهریت ماده اصرار نداشـته 

 ين مـدعا شـواهد  ینها حاصل شده است و بر ااست که در برداشت از سخنان آ ين پنداریو ا
 که در این مختصر مجال آن نیست. افتیتوان  مي زین

نماید. با اینکه سعي بـر خلاصـه    در پایان نویسنده از طولاني شدن این بخش عذر خواهي مي
گویي بود اما به دلیل اهمیت و قبولِ عمومي قـول مشـا ، ردّ و ابطـالِ آن، نقـد دقیـق و قابـل       

 طلبید که امید است مورد پسند ارباب بینش قرار گیرد.   ميتوجهي 

 «  ترکیب جسم از اجزاء»تبیین قولِ . 5
چنانکه پیشتر بیان شد برخـي از اندیشـمندان در جـواب سـوال نخسـتین از حقیقـت جسـم        

ب جسـم از اجـزا    ی ـقـول بـه ترک   )ترکیب یا بساطت جسم از اجزا  داراي وضـع و بالفعـل(  
 اند که هر یک قسمي از قول شقوق مختلفي پیرامون آن بیان کرده مذکور را پذیرفته و

 ....دانند و ي ميتجزیلا  يو برخ يتجزیاجزا  را  ایند براي مثال برخينم مي به اجزا  را قبول
( نشکن يعن)یلبه را مطرح کرده و آنها را آتمُ صُغار س که ذرات صِیمغراطیان قول ذین میدر ا
کـه دانشـمندان    يزی ـچ .اسـت  فیزیک و شیمي این اعصار سـازگار  انبا قول دانشمند، نامد مي
که قـدما    يهمان قول .ل جسم از اجزا  استیتشکاند  را ثابت کردهه یقین آنن زمان بیا يتجرب

نکـه اجـزا  سـازنده    یادر امـا  اند.  تهرا صحیح دانسآن )ذیمغراطیس و...( هم في الجمله فلاسفه
 ـ  یخود اتم هم اینکه ا ی ها، ها هستند یا اتم مولکولجسم  بـه نـام    يک جسـم اسـت و از اجزائ
   .است نوترون تشکیل شده است، اختلاف پروتون و، الکترون

 انـد  بلکه آخرین اکتشافات حاکي از این است که خود این اجزا  سه گانه نیز شکافته شده
بر این نظـر   . بنال شده استیتشک يند جسم از انرژین داشته است که بگویو دانشمندان را برا

و  چرخد بلکه اتم یکپارچه حرکت، چرخـه  مياتم این الکترون نیست که به دور هسته 
و  توان مصداق جسم را خود الکترونها دانسـت  . با توجه به این اخبار آیا مي8انرژي است

   2!؟را همان اجزا  سازنده جسم شمرد يذرات متراکم انرژ
که در  ينحو کترون و پروتون و نوترون بگیریم بهقن آن است که اجزا  سازنده جسم را الیمت

                                              
 این نظریه به فیزیک کوآنتم مشهور است.   .8

 ن قول گرایش دارد که توضیح آن خواهد آمد.  علامه طباطبایي در نهایه الحکمه به همی .2
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 اي در مرکـز داریـم   جدول منَدلیف مضبوط است. یعني در هر یک از عناصر صد و چندگانه، هسته
 انـد  ها در طـواف  ها تشکیل شده است و در اطراف هسته الکترون که از پروتون و نوترون

( H) دروژنی ـن عنصر هیمثلاً اول .د مؤثر استیل عناصر جدیدر تشکها  نش و تعداد آنیکه چ
کـه البتـه   ، الکترون 801با ( Mt)وم یت نریو ما الکترون 12با  (U) ومیتا اوران، ک الکترونیبا 

 .  8تعداد عناصر شناخته شده در حال تصاعد است
 ها این نیروي شـدید  اي شدید حکُم فرما است که با کندن الکترون ها، جاذبه بین هسته و الکترون

ها در تمام عناصر ممکن اسـت،   زاد سازي الکترونآ .دهد مي رخ ياتمهاي  شته و انفجارآزاد گ
شـمندان  خلاصه آنچه کـه دان  .وم وقوع آن آسان تر استیمثل اوران ينیدر عناصر سنگ اگر چه

 اند ترکیب جسم از اجزائي است که بین آنها نیروي جاذبـه و بـه تبـع    امروز آنرا به یقین اثبات کرده
 دهد )به نحوي که جسم ال بر قرار است. البته این اتصال، ذات و جوهر جسم را تشکیل نميآن اتص

   شود(. طور که با چشم غیر مسلح دیده مي اجزا  باشد هماندر جوهره و ذاتش متصل و بدون 
 ـدهد چرا که تیغه ارهّ،  انفجار اتمي رخ نمي برش دهیمرا  يل اگر قطعه آهنین دلیبه هم ن یاز ب
هـا   الکترون يعناند )ی که اجزا  سازنده جسمها  نکه متن اتمینه ا کند ها عبور مي ها و اتم مولکول

 ن ذات جسـم آهن به معناي بریـد  بریدنبود  جسم يذات، پس اگر اتصال. شکافته شوند (..یا.و
رد حـال  م که جسـم اجـزا  دا  یابی مي شد چرا که ما بالوجدان ها مي بود و باعث شکافت اتم مي

ذاتي جسم باشد پس باید آن اجزا  بدون فاصله و متصل باشند و تیغه ارهّ مـا از مـتن   صال اگر ات
 .  ن آنهاینه از فواصل ب آنها بگذرد،

 تبیین قول ملاصدرا  . 2
 در اسفار، گویا با توجه به تشتت اقوال و قصور و ضـعفي کـه در اقـوال    جناب آخوند ملاصدرا

 (،2ز در نهایه الحکمه به ایـن قصـور اشـاره دارد   موجود است )چنانکه علامه طباطبایي نی

و حرکـت   3زند بلکه بحـث حرکـت را مطـرح نمـوده     حرفي از حقیقت جسم نمي اابتد

 7.کشد نماید، سپس بحث جسم را پیش مي جوهري را بدون موضوع جداگانه اثبات مي
 حرکت.   اي داشته باشد به اینکه جسم یعني حرکتِ متجسم یا تجسمِ خواهد اشاره گویا مي

                                              
 مطالب این بخش در کتب فیزیک دبیرستان نیز قابل رویت است.   .8

 (.7)مرحله ، 823 ـ 822ص، ةالحمك ةينه سیدمحمدحسین طباطبایي،  .2

 . 223ص، 7ج ، العقية الاربعة سف رالحكمة المتع لية ف  الاصدرالدین محمد شیرازي،  .3
 .  3ص ،3ج همان،  .7
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وقتي  گوید و مي 8داند حرکت جوهري را نیازمند به موضوعي به نام ماده نمي جناب آخوند
نیـاز   جوهر شئ در حرکت است اصلاً نیازي به موضوع ثابت نیست و این موضوع اگـر در جـایي  
ي برا باشد، در حرکات عرضي است. به قول علامه طباطبایي در بدایه الحکمه اگر بخواهیم با تسامح

  است. 2سیال است یعني ثابت موضوعي در نظر بگیریم، موضوع آن خودشجوهري  حرکت
کـه   شـود  دانسـته مـي   ،بحث جسم را متفرع بر حرکت کـرده  خلاصه، از آنجا که جناب ملاصدرا

کـات عرضـي   حر . و باز چونبرد يقت حرکت پید ابتدا به حقیقت جسم بایشناخت حق يبرا
 يعن ـیس فتح الباب معرفت جسم شناخت شاه فردِ حرکـت  پمنتهي به حرکت جوهري است، 

)یعنـي مـاده یـا    که حرکت جوهري بدون موضـوع ثابـت   و آن زمان  .است يحرکت جوهر
اگر قائـل   يحت شوند هیولي( اثبات گردد لاجرم حرکات عرضي هم خود به خود ثابت مي

 .میماده نباشجوهري به نام به 
 ین ماده و صورت )که لازمه قول مشـا  اسـت(  از سوي دیگر ملاصدرا ترکیب انضمامي ب

 يبـر مخالفـت بـا مبنـا     يلین خود دلیکه ا 7کند مي را مطرح يب اتحادیو ترک 3را باطل دانسته
از آن  یک شئ بیش نیست که البتـه  يخارج یتمشا  است. اگر ترکیب اتحادي شد در واقع

ه از نحوه وجود صـورت  قت جسم است و مادیحق، ن صورتیبنابرا .شود مي دو مفهوم انتزاع
 .  3ستیجز جهت نق  و قوه در صورت ن يزیشود و چ مي انتزاع

یک عـارض  جسم است و الا ماده به عنوان  يبرا البته مقصود از نفي ماده، نفي جوهریت ماده
 لازم مورد قبول است. پس جناب آخوند در باب حقیقت جسم، سخن از حرکـت جـوهري  

شـان  ین همه ایبا امیان آورد نه هیولاي مستقل از صورت. و ترکیب اتحادي ماده و صورت به 
کـه احتمـالاً    ، گاهي بحث هیولي را به معناي مشـائي آن مطـرح کـرده   در گوشه و کنار اسفار

 عمل بر طبق مبناي مشهور بوده است زیرا بسیاري از احکام فلسفي متفرّع بر بحـث هیـولي  
   .است و صورت

نفي هیولي )به عنوان جز  جوهري جسم( خللي در مباحـث   البته تذکر این نکته ضروري است که
توانـد   جوهریت آن مورد انکار است نه اصل آن، چرا که هیـولي مـي  تنها کند زیرا  فلسفي ایجاد نمي

   جسم بوده باشد که این مطلب مشکلي در بر ندارد.وجود به عنوان یکي از اوصاف عارض بر 
                                              

 . 320ـ 381ص، 8ج، درآمدي بر نظام حکمت متعالیهعبدالرسول عبودیت، : رک .8

 (.  82فصل، 80)مرحله، 872ص، ةالحمك ةبدايسیدمحمدحسین طباطبایي،  .2
 .213 ـ 217ص و 213ص، 3ج، العقية الاربعة سف رالحكمة المتع لية ف  الاصدرالدین محمد شیرازي،  .3
 .  213ص، 3ج همان،  .7

  .377 ـ 331ص، 8ج، درآمدي به نظام حکمت متعالیهعبدالرسول عبودیت، : رک .3
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د و آن اینکه: اگر بپذیریم کـه در نظـر ملاصـدرا جسـم     رس اي به نظر مي در پایان این بخش نکته
 توان گفت که نظریه فیزیـک کـوآنتم   یعني تجسم حرکت و بنیاد جسم حرکت است، آیا مي

  داند( با نظر ملاصدرا منطبق است؟ و انرژي مي )که جسم را یکپارچه متشکل از چرخه

 تبیین قول علامه طباطبايی. 4
 نقل اقوال مختلف و ذکر ایرادات هر یک، نظر خویش را خیلي مختصر بعد از ةالحكم ةنه يایشان در 

رب دقيقوة فنيوة، ان الاجسو م     قد اكتشف علم ء الطبيعية اخيراً بعد تجو »فرمایـد:   بیان نموده و مي
 «طضوطع  لنو   ممطلفة من اجزاء ذرية لا تخلط من جرم... فليكن وجطد الجس  بهوذا المعنو  اصولا    

ان الم دة و يعنطن به  الاجس م الذرية الاول و ق بلة التبدل   »سلم ما یقال:  نعم لو»فرماید:  سپس مي
ك ن من الطاجب فو  البحوث الحكمو  اخوذ     « ال  الط قة و انه  مجمطعة من ذرات الط قة المتراكمة

الط قة نطع  ع لي  مترتب  عل  الجطهر قبل الجس ، ث  ترتيب الابح ث المتفرقة عل  م  ين سوب هوذا   
 کلام ایشان در بخش اول این است که ترکیب جسم از اجزا  داراي وضـع  8«.ليت ملالطضع، ف

 دینامیک نمودهاي به یکي از قوانین ترمو اشاره پذیرند. اما در بخش دوم و بالفعل را مي
دانند. بـر فـرض اثبـات ایـن مطلـب،       و ترکیب جسم از ذرات متراکم انرژي را نیز محتمل مي

جسم و سافل از جوهر خواهند بود و جسم مرکـب از آنهـا اسـت.    ذرات مذکور نوع عالي بر 
 نمایند.   ولي آن جناب به همین اشاره کوتاه بسنده کرده و مطلب را رها مي

این است کـه جسـم همـان جـوهر داراي اتصـالي      نیز خلاصه کلام ایشان در بدایه الحکمه 
حقیقي جسم اجزا  ذریه ایسـت  امتدادت ثلاثه را در او فرض نمود. اما مصداق  توان که مي است

جرمي ]امتدادي کوچک که شاید تنها در وهم و عقل قابل تقسیم باشد[ اسـت   که داراي امتداد
   .2و این همان قول ذیمغراطیس با اندکي اصلاح است

 تبیین قول علامه حسن زاده . 8
جـالبي  همچنین برخي کتب دیگر، نکـات  « منظومهشرح ال»برجلد چهارم  ایشان در تعلیقاتش

 نماییم:   کنند که آنرا با رعایت ترتیب محتوایي، چنین نقل مي ارائه مي
 فرماید: قول به ترکیب جسم از اجزا  انرژي علامه طباطبایي را نقل کرده و ميدیدگاه ایشان نخست 

 نظیر قول به ترکیب جوهر از اعراض است. چرا که دانشـمندان ذرات انـرژي را در دسـتگاههاي   
 اند، در حالیکه جوهر مُدرَک بـه حـواس خمسـه نیسـت.     اهده کردهش مشعلمي خوی

                                              
 (.  7فصل، 80)مرحله، 823ـ827، صةالحمك ةينه سیدمحمدحسین طباطبایي،  .8
 . 13ص، ةالحمك ةيبداهمو،  .2
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 8.ب جسم از اعراض مجتمعه استین سخن التزام به ترکیپس لازمه ا

 ـبلکـه آثـار آن رؤ   ،شود هاي علمي مشاهده نمي شاید بتوان گفت که انرژي در دستگاه  تی
نیسـت کـه بـه دور     ن الکتـرون ی ـکدانان معاصر قائلند کـه ا یزیف يگر برخید ياز سو .گردد مي

 توان گفـت  رخه انرژي داریم. با این حساب آیا ميچچرخد بلکه صرفاً یک  هسته مي
 ؟است يژجسم، انر که حقیقتِ

 قول علما  طبیعي را نقل و ترکیب جسم از اجـزا  را کلامـي   :گوید زاده سپس مي علامه حسن
بـدیهیات   و آنرا از داده قول ترکیب جسم از اجزا  را مورد تاکید قرار 2.داند بي دغدغه مي
   :گوید اشاره کرده و ميبلندي  هايبه نکتهدر ضمن یک تبصره ایشان  3شمارد. این اعصار مي
تبصرة: بعد م  تحقق عندك ان الاجس م مؤلف من الاجوزاء الذريوة بولا ارتيو ب، وان     »

ق نطن التج ذب ايض ً ح ك  عل  تم س الاجزاء و تج وره ، قد حصولت لوک المعرفوة    
فتنتقل انتق لاً علمي ً ب ن الهيطل  هيئة و صفة تحدث ف  الجسو   ، حقيقة الهيطل  الطبيعيةب

لعروض احطال ي رئة علي . كم  ان النفس تسم  الطبيع  المؤلف من الاجزاء الذرية، ق بلة 
ب عتب ر القبوطل؛  يسم  الهيطل   نفس ً ب عتب ر تدبيره  للبدن مثلاً، ف لجطهر الح مل للصطرة

  7.«و فصل الخط ب ف  الب ب بلا ارتي ب القطل الصطاب هط وهذا
وسـته  یداند که جسم در حد ذات پ مي تجاذب اجزا  را چنانفرماید:  در جاي دیگر نیز ميوي 

ن ین هم ـینکـه ذات و جـوهره جسـم ع ـ   ینـه ا  لبته این پیوستگي بین اجزا  استا .خواهد بود
 3.باشد يوستگیپ

گـر  یبـر اسـفار و کتـب د    هایشقهیدر تعلگوید:  ي مقدر ميزاده در پاسخ اشکال علامه حسن
کـوتر  ین هر چه نییح و تبیه توضیقه و حاشیفه تعلیچرا که وظ ه؛نظر خاص خود را ابراز نکرد
کـه بارهـا   است طبیعي همان در جسم  دیدگاه ایشان، ن همهیبا ا .متن و مقصود مصنف است

سم مؤلف از اجزا  ذریه است و بعـد  که ج دهبه آن اشاره کر «المنظومهشرح »کتاب در 
  7.دگرد که قابل عروض احوال طارئه مياي خواهد بود  از ائتلاف اجزا ، جسم به گونه

                                              
 .زاده( )تعلیقه علامه حسن 823-822، ص7، جشرح المنظومهسبزواري، ملاهادي  .8
 .زاده( علامه حسن )تعلیقه 834. همان، ص2
 .زاده( )تعلیقه علامه حسن 848. همان، ص3
 .زاده( )تعلیقه علامه حسن 870. همان، ص7
 .زاده( )تعلیقه علامه حسن 841. همان، ص3
 .زاده( )تعلیقه علامه حسن 831. همان، ص7
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 8.انـد  همین مباحث را آورده مانندنیز « در حرکت گشتي» گرانسنگدر کتاب همچنین ایشان 
   2.نماید کید ميرا تایید و تا دیدگاهنیز همین « هزار و یک کلمه»از کتاب  313در کلمه 

 هاي قطعي دانشمندان تجربي، یک اصل مسلم داریـم  یافته برابرخلاصه کلام اینکه 
بایـد  یابیم که جسم متصل است. پس لاجرم  و آن ترکیب جسم از اجزا  است لکن بالوجدان مي

 زاده اسـتاد حسـن  یم که اتصال متن ذات جسم نیست بلکه بین اجزا  جسم بر قرار است البتـه  بگوی
 اند. پس با توجه به دو اصل مذکور و عبارات نقل شـده  ز این مطلب به قانون تجاذب تعبیر فرمودها

شـود زیـرا کـه جسـم      شود که؛ هیولي هیئت و صفتي است که بر جسم عارض مي آشکار مي
 قابلیت عروضِ احوالِ طاریه را دارد. پس جسم )که همان اجتماع اجزا  بخاطر قانون تجاذب است(

شود، چنانکه حقیقت مجرده انسان )روح( را به اعتبار  ر پذیرش صور، هیولي نامیده ميبه اعتبا
   گویند. تدبیر بدن نفس مي

 ها یا بین خود اتم ،هسته اتم گویا این قانون تجاذب همان جاذبه شدید بین الکترونها و
 ـتمـام فعل ، نکه اجـزا  یخلاصه ا است. (بنا بر اختلاف اقوالها ) ا مولکولو ی و تـار و پـود   ت ی

به عبـارت دیگـر،    .اتصال آنها است بین آنها موجب دهند و قانون تجاذبِ مي لیجسم را تشک
شـود   مـي  مشـخ  ، قیبعد از تحق يول یابد ه جسم ميجوهررا اتصال  یهدر نظر اولحواس ما 

 اجزا  متصل داریم نه صرف اتصال.   که
ر قـابلاً لعـروض   یصیو بعد الائتلاف » در انتهاي عبارت ششم فرمودند: نشاینکه ایگر اینکته د

شـود و رتبـه    مي بعد از ائتلاف حاصل (است يولیفه هیکه وظ)پس قبول  3.«هیاحوال طارئة عل
 ـ .خود جسم است پس عرض استاو بعد از  يوجود عبـارت   ين بـا توجـه بـه انتهـا    یهمچن

م نـدارد  منحاز در جس ـ يوجودي، ولیشود که ه مي د روشنیچهارم که مثال نفس مطرح گرد
   7به اعتبار پذیرش صور، هیولي نامند. رابلکه جوهر جسم 

 اگر پرسیده شود که بنا بر این قول، هیولي صرفا یک اعتبار ذهني است و هیچ وجودي
 گوییم: هیـولي در ایـن دیـدگاه    تواند پذیراي صور باشد؟ جواب مي در خارج ندارد پس چگونه مي

 چه مابازا  خارجي ندارند ولي در خارج منشا همچون معقولات ثاني فلسفي است که اگر
و ما  شود اي است که پذیراي صور مي انتزاع دارند. یعني وجود جسم در خارج به گونه

 نماییم. اما این پذیرش عـین ذات او نیسـت   از این پذیرش مفهوم هیولي را انتزاع مي
اشـد لکـن در طـول    مشا  نیـز همـین ب   قدماياوست. چه بسا منظور  وجود بلکه عارضِ لازم

 زمان فهم نا صحیحي از قول ایشان صورت گرفته باشد.  

                                              
 .  287ص، گشتي در حرکتزاده آملي،  حسن حسن .8

 .  713ص، 7ج، هزار و یک کلمههمو،  .2

 زاده(. )تعلیقه علامه حسن 831، ص7، جشرح المنظومهلاهادي سبزواري، . م3

 .زاده( )تعلیقه علامه حسن 870. همان، ص7
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چنانکه ماهیـت  صورت مثل رابطه وجود و ماهیت است. که رابطه ماده و ست نگارنده برآن ا
 ـماه در خارج تحقق ندارد و وجود اصیل و متن اعیان است و در نتیجـه  انتـزاع  تنهـا  ت ی

 اي است. همچنـین صـورت،   ار و احکام عدیدهذهن انسان است، اما با این حال منشأ آث
و هیولي تنها یک  دهد متن حقیقت جسم است و تار و پود خارجي جسم را تشکیل مي

 انتزاع ذهني است ولي با این حال منشأ بسیاري از آثار و احکام اسـت. مثـل ماهیـت کـه تحقـق     
 خارجي نداشته و در عین حال منشا احکام بسیاري است.  

]اولي[ اگر نگوییم که از معقولات ثاني منطقي است )که ما بازا  و منشـا انتزاعـي   بنابراین ماده 
در خارج ندارد و کاملا ذهني است(، باید بگوییم که از معقولات ثاني فلسفي است )کـه تنهـا   
منشا  انتزاع خارجي دارد(. این همان قول استاد حسـن زاده اسـت کـه فرمـود مـاده وصـفي       

 یه( است.  عارض بر جسم )صورت جسم

ه بر جسم چگونه یورود صور نوعي، ولیدن هیبا برچ: که پس این اشکال جایي نخواهد داشت
 پذیر خواهد بود، در حالیکه ورود این صور بر جسم نیاز به پذیرش و قوه دارد امکان

 و حامل این قوه همان هیولي است که مورد انکار واقع شد؟ جواب ما این است که هیـولي 
 از ذاتیات جسم مورد انکار ما است، اما خود جسم )که همان اجزا  ذریه با قـانون  به عنوان یکي

صـور  ام ماده و قوه داشته باشد که بـه واسـطه ایـن وصـف،     به ن يتواند وصف ( ميبودتجاذب 
ر تبیـین  چنانکـه د ، هیا  ذرد. بنابراین صور نوعیه اولیه عبارتند از چینش اجزرا شویه را پذینوع

 .  به آن اشاره شد معاصر قول دانشمندان
اي که بـین آنهـا اسـت،     توضیح اینکه اصل اجزا  ذریه )الکترونها، پروتونها، نوترونها( با جاذبه

 دهند. در مرحله بعد تعداد و کیفیت چینش آنها )جسم تعلیمـي آنهـا(   جسم طبیعي را تشکیل مي
 دهند. سپس از ترکیـب  ميصور نوعیه اولیه را )که همان عناصر صد و چند گانه هستند( تشکیل 

گردند که شاید بتوان گفت همان عناصر اربعه هسـتند   این عناصر، صور نوعیه ثانویه هویدا مي
که عبارت است از آب وخاک و باد و آتش. سپس با ترکیب این صور، صـور نوعیـه دیگـري    

و حیوانـات  شوند که همان معدنیات، نباتات و حیوانات باشند )البته در مـورد نباتـات    پیدا مي
 شود(. در تمام این سیر تکاملي ماده نقش بسـزایي دارد  بجاي صورت تعبیر به نفس مي

 شود که ماده را جوهري مستقل از صورت بپنداریم. بلکـه مـاده   ولي این باعث نمي
دانـیم. لاجـرم    صورت جسمیه )که تمام حقیقت جسم اسـت( مـي   وجود را وصفي عارض بر
ل علامه حسن زاده بـه عنـوان جـامع بـین اقـوال دانشـمندان       باطل شد قواگر جوهریت ماده 
 است.   اي شایسته)همچون ملاصدرا و علامه طباطبایي( سخن  تجربي و فلاسفه

 امروزه در ترکیب جسم از اجزا  ذریه تردیدي نیست پس مسئله هیولي از دو حال خـارج نیسـت:  
 دي اختیار نموده و مسائل مربوط با ایـن بحـث  اول اینکه چیزي به نام ماده را کلاً منکر شده و مبناي جدی
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اـ یافتـه   اـي   را دوباره پایه ریزي کنیم. دیگر اینکه )در صورت امکان( ماده را به نحوي تقریر کنیم که ب ه
 بوده است.معنا جدید و علوم روز نیز تطابق نماید. و عمده سعي نویسنده در این مقاله همین 

 بندي جمع
، جسـمیه دانند که در کنار جـوهر دیگـري بـه نـام صـورت       مي حکماي مشا  هیولي را جوهري
 ،به اثبـات جـوهري   «فصل و وصل»هایي مانند  برهاندهد مشا  با  حقیقت جسم را تشکیل مي

فرض این برهان بساطت خارجي جسم است که امـروزه از سـوي    پردازند. پیش به نام هیولي مي
ترکیـب اتحــادي مـاده و صــورت،   شــود. ملاصـدرا بـا ســخن از    دانشـمندان تجربـي نفــي مـي   

دانـد. علامـه    گیریي بر خلاف مشا  در پـیش گرفتـه و مـاده را جـز  تحلیلـي جسـم مـي        جهت
طباطبایي نیز جسم را مرکب از ذرات انرژي دانسته و مخالفت خـود بـا دیـدگاه مشـا  را اعـلام      

اـل اثـر     اتصال، متن ذات جسم نیستآملي بر این باور است که  زاده کند و علامه حسن مي بلکـه اتص
قت جسم همان صورت اوسـت  یتمام حقدر نتیجه جسم وجود دارد.  ياي است که بین اجزا جاذبه
 يو مـاده وصَـف   انـد(  چسـبیده و متصـل   یکدیگرقانون تجاذب به  به سببکه اي  هیذر ياجزا)

 .  صورت استوجود عارض بر 
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